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سخنان و گفتار رھایي بخش اشو

ممکنطریقھربھو اندافکندهتوحجابیبر!ایشدهدزدیدهتو.برگردانمخودبھبازراتوکھاستآنتنھامنقصد
ھاپنجرهو درھاتودرکھاستآنمنکارتمامی.اندبستھراخودتبھمنتھیدرھایتماماندکردهاتشرطی
مذھبکھیافتخواھیدرگاهآن؛ کنمرھایتآسمانزیردرو بریزیمفرورادیوارھاتمامیبتوانماگرو بگشایم
...چیست

١

برمایلندکھآنانفقطاینبنابراستروحانیتحولدانش!استکیمیاگرینوعیبلکھ، نیستفلسفینظریھمنپیام
منپیامشنیدنآمادهمعدودندکھشجاعو شھامتبامردمازعدهاینفقط؛ گردندمتولددوبارهو بمیرندھستندآنچھ

.ایدبرداشتھدوبارهزایشبرایراگامنخستینشماشنیدنبا.استآمیزمخاطرهنیزپیاماینشنیدنزیرا.ھستند
!نیستمجددزایشو مرگازكمترچیزيمنپیام

٢

آرزویيو درخواستھیچكھھستجایياونبھشتو میگیردشكلآرزواولینكھمشودشروعجایياونازجھنم
!نباشد ٣

!كنجایگزینراعشق، خداازترسبجاي!شودزیبازندگیتتاكنعوضزندگیتدرراچیزیكجاي ۴

ازعبوربااما...تنفرو عشق، زیباو زشت، بدو خوب، روزو شب!استتضاددرمیبینيدنیاایندركھھرچیزي
.گذاشتخدارااسمشمیشھكھمیرسیمحقیقتيبھ، ھاتضاداینتمام ۵

.استخداونداثباتوجودبرايدلیلي، عشق ۶

شادمانی شرط .دین خودش دنبالت خواھد آمدمسرور باش زیرا.مراقبھ  خودش بھ تو دست خواھد داد!شاد باش 
!مردم تنھا وقتی مذھبی ھستند کھ نگران و اندوھگین ھستند و بھمین دلیل تمام مذھبشان دروغ است.اصلی است ٧

گلھاي,شودمحوزمینرويازانساناگر.خوبسرخگلنھو استبدخارنھ.خار,خارو استسرخگلسرخگل
.بدھاخارو خوبندسرخگلھايبگویدنیستكسيدیگراماآنجانیزخارھاو بودخواھندآنجاسرخ ٨

رابطھ ی واقعی آینھ ای است کھ در آن دو عاشق چھره ی یکدیگر را می بینند و خدا را باز می .عشق یک آینھ است
.این راھی بھ سوی پروردگار است.شناسند ٩

انھا موجودیت تو را می .ھمھ باورھا خفھ کننده اند و ھمھ ی سرسپردگیھا بھ تو کمک میکنند تا زنده ی واقعی نباشی
میراند ١٠

ولي ترسو ادمي است كھ میترسد اما با ترسش سر میكند ;اما علیھ ترسش اقدام میكند ,شجاع ادمي است كھ میترسد 
ترسو ادمي است كھ ,شجاع ادمي است كھ علي رغم ترسش پیش میرود .ھر دو ترسو ھستند ,با ھم تفاوت ندارند .

او فاقد ترس است و بس ;اما یك ادم كامل نھ این است و نھ ان .دنبالھ روي ترس خود است 
١١

من بھ تو میگویم كھ فقط عشق چشم دارد بھ غیر از عشق .مردم میگویند عشق كور است زیرا نمیدانند عشق چیست 
ھمھ چیز نا بیناست ١٢

چطور ذھن را کنار بگذار و بھ سوی زندگی حرکت کن چطور ساز و کار تکراری را ترک :ھمھ تلاش دین این است
کن و چطور بھ پدیده ی ھمیشھ تازه و ھمیشھ سبز ھستی قدم بگذار ١٣

مرگ تنھا برای آن عده زیباست کھ زندگی خود را زیبا سپری کرده اند آنان کھ از زیستن نھراسیده اند، آنان کھ بھ 
قدر کافی شھامت زندگی کردن داشتھ اند، مرگشان جشن است ١۴

آماده چون ...ژرف زندگي كن، از تھ دل زندگي كن، یكپارچھ با تمام وجود بھ طوري كھ وقتي مرگ در زد آماده باشي
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گاه حتي بدون ھیچ ؛تنھا نسیمي ملایم مي وزد و میوه فرو مي افتد.میوه ایي رسیده براي فرو افتادن از درخت
مرگ نیز باید چنین باشد و این آمادگي باید با زندگي .نسیمي، میوه بھ سبب سنگیني و رسیدگي از درخت مي افتد

...كردن فراھم آید

١۵

ھمھ باورھا خفھ كننده اند و ھمھ سر سپردگي ھا بھ تو كمك میكنند تا زنده واقعي نباشي، آنھا موجودیت تو را مي 
میرانند ١۶

با فرصت عظیمی کھ برای رشد یافتن دیدن دانستن درک کردن و بودن بھ تو ارزانی .زندگی نھ کیفر کھ پاداش است
در حقیقت از دید من زندگی و خدا مترادف یکدیگرند.من زندگی را روحانی میخوانم.داشتھ اند تو را پاداش داده اند ١٧

عریان باش .ھمھ ی ریاکاریھا را کنار بگذار .آنھا بر قلبت سنگینی میکنند.نقابھا را کنار بگذار .واقعی تر زندگی کن
البتھ خالی از دردسر نخواھد بود اما ھمین دردسر ارزش آن را دارد زیرا تنھا پس از آن دردسر است کھ رشد پیدا 

میکنی وبالغ میشوی
١٨

دلسوزی تنھا ھنگامی پدید می .دلسوزی تنھا ھنگامی سر بر می آورد کھ بتوانی ببینی کھ ھمھ با تو خویشاوندی دارند
وقتی توھم جدایی کنار رفت دلسوزی .ھیچ کس جدا نیست.آید کھ ببینی تو عضوی از ھمھ و ھمھ عضوی از تو ھستند

سر بر می آورد
١٩

و این دو گام کل سفر است....عشق نخستین گام بھ سوی خداست و تسلیم آخرین گام  ٢٠

شاید کھ واپسین !و کسی چھ میداند؟...ھر لحظھ را چنان با شکوه زندگی کن کھ گویی واپسین لحظھ زندگیت است
!....لحظھ باشد ٢١

ھرگز سعي نكن كسي .بھ مردم كمك كن خودشان باشند .بھ مردم كمك كن آزاد باشند.بھ مردم كمك كن طبیعي باشند 
اینھا ھمھ ترفند .بھ زور بكشي و بھ زور ھل بدھي و تحت كنترل خودت در اوري ,را بھ زور وادار بھ كاري كني 

ھاي نفس ھستند
٢٢

ھمھ قصر ھا و ھمھ ی پل ھایی کھ بھ قصر ختم میشوند مھمل و !گنج تو وجودت است؛ جای دیگر بھ دنبالش نگرد
...قصر آنجاست؛ گنج ھم آنجاست!بی معنی اند، تو باید پل خود را در درون وجود خود خلق کنی ٢٣

این تنھا یک لطیفھ و یک )بھ معنی رویا(بعضی ھا آن را لی لا و بعضی ھا مایا میخوانند !کل کائنات یک شوخی است
ھمینطور ادامھ خواھد !بازی است و روزی کھ این را فھمیدی بھ خنده می افتی و آن خنده ھرگز متوقف نخواھد شد

!داشت، این خنده بھ سراسر پھنھ ی کائنات گسترش خواھد یافت
٢۴

او بھ كل انسانیت تعلق دارد !متدین واقعي بھ ھیچ مذھبي، بھ ھیچ ملتي، بھ ھیچ نژادي و بھ ھیچ رنگي تعلق ندارد ٢۵

گل شناخت شكفتن میگیرد,وقتي پرده دانش فرو مي افتد .دانش مانع از شناخت است  ٢۶

ھر جانوري مستعد پیر شدن است ولي رشد كردن امتیاز انحصاري انسان است و فقط تعداد انگشت شماري مدعي این 
امتیاز ھستند، در زندگي رشد كردن یعني حركت بھ اعماق درون؛ ھمانجا كھ ریشھ ھایت قرار دارند ٢٧

ذھن ھزار و یك سوال دارد با این حال ھرگز پاسخي در !قلب ھرگز پرسشي ندارد؛ با این وجود پاسخ را دریافت میكند
زیرا نمیداند چطور دریافت كند!یافت نمیکند ٢٨

آدم جدی ھرگز نمیتواند مذھبی !جدی نباش.اگر بتوانی بخندی چگونھ عبادت کردن را آموختھ ای!خنده عبادت است
باشد، آدمی کھ بتواند بی چون و چرا بخندد  آدمی کھ ھمھ  مسخرگی و ھمھ ی بازی زندگی را می بیند در میان آن 

خنده بھ اشراق میرسد
٢٩

تو كساني كھ دوستشان داري و كساني كھ از آنھا متنفري ھمگي جلوه ھاي خداوند ھستند، ھمین جملھ كوتاه میتواند 
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لحظھ اي كھ فرد دریابد كھ ھمھ چیز یكي است عشق بھ خودي خود طلوع میكند و این .تمام زندگیت را دگرگون سازد
یعني تصوف

٣٠

!اگر بخواھي چنین کني، فقط خود را دیوانھ کرده اي.بي وقفھ آزاد بوده ام تا ھرگز نتواني از من جزمیتي بنا نھي
ھمین خوب است کھ کسي !!از حرفھاي من چیزي نخواھند فھمید!ارثیھ واقعا وحشتناکي براي محققان بجا گذاشتھ ام

واژه ھایم تو را مي سوزانند، ولي نمیتواني ھیچ ...این ناممکن است!نھ.نمیتواند آئین یا کیش خاصي از من بسازد
میتواني راھي براي زندگي بیابي ولي نھ جزمیتي تا با تکیھ بھ آنھا موعظھ .گونھ الھیات یا جزمیتي از آنھا بسازي

واژه .میتواني شراب شورش را از این جام بنوشي ولي نمیتواني درونمایھ اي انقلابي را با تار و پود آنھا ببافي.کني
بیش از آن !اینجا و آنجا باروت را نیز چاشني آنھا کرده ام تا براي قرنھا انفجار ایجاد کنند!ھایم تنھا آتش بپا نمي کنند

آنکس کھ میخواھد از من کیش خاصي بیافریند، کمابیش با ھر !کھ لازم است باروت ریختھ ام تا انفجار محتوم باشد
!جملھ اي بھ دردسر خواھد افتاد

٣١

و گرنھ عشق کافیست، مھربانی کافیست.تو خواھان قدرتی تا آزار برسانی ٣٢

این تنھا نیرنگی است تا از تنھایی فرار کنی، ھمین و بس.اگر نتوانی تنھا باشی، پیوند تو دروغین است ٣٣

مانعی از سوی .بگذار بگویم کھ در جامعھ ای غیر آزاد میتوانی آزاد باشی، در جھانی سیاه بخت، سعادتمند باشی
دیگران نمیتواند وجود داشتھ باشد، میتوانی دگرگون شوی

٣۴

در ھر کار و ھر چیز، تام و تمام باش تا ذھن نتواند .ذھن تنھا زمانی در صحنھ می ماند کھ بھ تمامی در چیزی نباشی
حتی برای لحظھ ای تو را آزار دھد

٣۵

و اگر عشق آزادی بھ ھمراه نیاورد، عشق نیست؛ چیز .عشق چنان از احترام سرشار است کھ آزادی را ھدیھ می کند
دیگریست

٣۶

فقط بعد از آن است کھ میتوانی دستان دیگری را -نخست راه را برو، سپس با تمام وجود خود را در آن دریاب 
بگیری و راه را بھ آن نشان دھی

٣٧

ھیچ .مکاشفھ بخوانش، آگاھی یا چیز دیگر، اینھا نام ھای بیش نیستند، اما سکوت محض است کھ ذات و جوھر است
چیز در تو تلاطم را باعث نمیشود،ھیچ بادی در تو موج ایجاد نمیکند و در این حالت است کھ بھ ملکوت قدم میگذاری

٣٨

بگذار .لحظھ ای کھ شروع میکنی ھمھ چیز را مدیریت کنی، آنھا را ضایع میکنی.زندگی راه ھای خود را میجوید
زندگی آزاد باشد

٣٩

راست بدان کھ روز و شب مکمل یکدیگرند، زندگی و .تمامی تضاد ھا مکمل یکدیگرند.زندگی آزاد از تضاد ھاست
مرگ نیز چنین اند

۴٠

یگانگی ھنگامی است کھ خود را در میابی.تنھایی جایی است کھ دیگری را از دست میدھی ۴١

نیازی بھ اختراع آن نیست، باید کاشف آن باشی.وجود دارد.حقیقت راز گشایی است ۴٢

ذھن تو این سو و آن سو بھ دنبال اوست.از آنچھ میگریزی، بیشتر و بیشتر بھ سوی آن جلب میگردی ۴٣

حقیقت تنھا بھ نافرمانان رخ مینماید، و شورشی محکوم بھ زندگی سراسر خطر است ۴۴

ھیچ چیز مقدس تر از آن نیست، ھیچ چیز ملکوتی تر از آن نیست.زندگی را قدر بدان، حرتمش را نگھدار ۴۵

وقتی ذھن میشناسد آن را دانش میخوانیم، وقتی دل میشناسد آن را عشق مینامیم و آنگاه کھ وجود میشناسد آن را 
مراقبھ می نامیم ۴۶
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و -ھر دو در کنار ھم .زمین بی آسمان میمیرد.آسمان بی زمین تھی خواھد بود، آسمان بی زمین نمیتواند بخندد
و خنده است و شور و نشاط، جشن آغاز میگردد-زمین و آسمان در کنار ھم میرقصند .رقص متولد میشود ۴٧

اگر بتواني ھمین الان خاموش باشي .مراقبھ نھ سفري در فضاست و نھ سفري در زمان بلكھ یك بیداري آني است 
استاین ساحلي دیگر است اگر اجازه دھي ذھن متوقف شود و از كار بیفتد این ساحلي دیگر  ۴٨

!میتواني شادي یا بدبختي را در آن رسم كني!زندگي مانند صفحھ اي سفید است كھ ھرچھ بر آن بكشي ھمان میشود
!تمام عظمت وجود انسانیت در این آزادي عمل است ۴٩

درھا است کھفقط  كافي،نھ تاریك، آفتاب ھمیشھ در حال نور افكني میباشدادر بیرون از این خ!نھ تاریك نیستااین خ
نور بھ درون بیایدتا بگشاییو پنجره ھا را  ۵٠

!، وگرنھ خلاقیت تو چیزي جز تقلید و نسخھ برداري نخواھد بودبراي خلق كردن باید از ھمھ قید و بندھا رھا شد
تو فقط ھنگامي میتواني خلاق باشي كھ فردیت خویشتن را دریابي!فقط یك نسخھ ي بدل ۵١

بجز زیستن، راھی برای دستیابی بھ زندگی .زندگی یک شیئی نیست، یک روند است.زندگی در زندگی کردن است
اگر در یک  فلسفھ، دریک عقیده ی جزمی و در الھیات بھ دنبال .جریان داشتن و جاری شدن بھ ھمراه آن:نیست

زندگی چیزی نیست کھ بھ .معنی زندگی میگردی، راھی مطمئن برای ازدست دادن زندگی و معنای آن یافتھ ای
زندگی چیزی نیست کھ ھمچون یک ھدف در آینده باشد کھ بھ آن .انتظارت نشستھ باشد، در درونت اتفاق می افتد

ھرآنچھ کھ ھستی .اینجاست در تنفس ھایت، در گردش خونت و در تپش قلبتبرسی، در ھمین لحظھ و در اینک
.و اگر شروع کنی کھ معنی آن را درجایی دیگر بیابی، آن را از کف می دھیزندگی تو است 

۵٢

.اگر ھمیشھ نزدیک بمانی، عشق خواھد مرد.اگر ھمیشھ دور بمانی، عشق خواھد مرد.تا دوری نزدیک نتوانی بود ۵٣

خواھی، شرطی قائل دوستی والاترین صورت عشق است جایی کھ چیزی نمی.ترین عشق استدوستی خالص
برد، اما این اصل نیست، این نصیب خودبخود یکی بسیار نصیب می.شوی، جایی کھ ایثار کردن عین لذت استنمی

خواھد با او ھمیشھ آوازهٔ جستن نوعی پیوند است، می.ھای تنھایی را دریابدانسان نیاموختھ کھ زیبایی.آیدپیش می
اما نیاز اساسی آن است کھ بھ ...با یک دوست، با یک پدر، با یک ھمسر، با یک فرزند، با یکی و کسی–کسی باشد 

.ای فراموش کنی کھ تنھاییگونھ

۵۴

.با عاشق شدن کودک باقی خواھی ماند؛ و با عروج در عشق بھ بلوغ دست خواھی یافت ۵۵

کنند خود باقی بمانند، در پیوند و در عین حال مستقل، چنین عاشق و معشوق ھر دو تلاش می.عشق یک پیوند است
.شوداست کھ مبارزه آغاز می ۵۶

ترین کانون وجود است، عشق با درونیربطی بھ جنسیت ندارد و با کالبدھا بیگانھ–عشق آزمونی روحی است 
دانی کھ کیستی، و با اینحال در پی آنی کھ ابداً نمی.ایاما تو ھنوز حتی بھ معبد خود قدم نگذاشتھ.سروکار دارد

.نخست خود باش، خود را بشناس، و دل خوش دار کھ عشق را پاداش خواھی گرفت.چگونھ عشق بورزی
۵٧

است و مریدی یگانھ.این موھبت با ھیچ چیز دیگری قابل مقایسھ نیست.والاترین ھنر در جھان آنست کھ مرید باشی
.تواند وجود داشتھ باشددر ھر پیوند دیگری، چیزی شبیھ آن نخواھی یافت، نھ چیزی مثل آن نمی.ھمتایی ندارد ۵٨

تلاش .نھ نباید او را اشباع کنی.خواھی یاریش کنی، کمک کن تا یگانھ شودداری، اگر میاگر دیگری را دوست می
چنان سیراب از وجود خود کھ نیازی .دیگری را کمک کن تا یگانھ شود.ای او را کامل کنینکن با حضور خود بگونھ

.بھ حضور تو نباشد
۵٩

ای اما عشق چنان پدیده.ای است تا پیوند را تثبیت کنیای است برای فرار از ترس تغییر، ازدواج وسیلھازدواج وسیلھ
عشق واقعی .ایستایی در عشق ھمان و نابودی عشق ھمان.است کھ بھ محض تلاش برای تثبیت آن، خواھد مرد

.سازدتنھایی را بھ یگانگی مبدل می
۶٠
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حتی اگر .کند، ھمین اعتماد حاکی از معصومیت اوستمھم نیست کھ بھ چھ چیزی اعتماد می...کندآنکھ اعتماد می
توانی ھمھ چیز را از می.بدلیل اعتماد، فریب بخورد، مھم نیست، چون ارزش اعتماد بسیار فراتر از چنین فریبی است

.او بگیری، ولی اعتماد را ھرگز
۶١

ھیچکس کسی را کھ خود را .حیرت خواھی کرد، کھ اگر خود را دوست بداری، دیگران نیز دوستت خواھند داشت
توانی بھ خود عشق بورزی، چھ کس دیگری بھ این کار اھمیت خواھد داد؟اگر نمی.دارد، دوست ندارددوست نمی ۶٢

عشق با .طلبدعشق با درد ھمراه است چون عشق چنین می.شودچون رشد را موجب می–عشق با درد ھمراه است 
.شویعشق با درد ھمراه است، چون در عشق از نو زاده می.کنددرد ھمراه است چون عشق دگرگون می ۶٣

رابطھ جنسی ھرگز .کنداین پیوند بیشتر و بیشتر عدم رضایت ایجاد می.استرابطھ جنسی ھرگز کسی را ارضا نکرده
پس عشق و .یابد کھ با عشق ھمراه باشدرابطھ جنسی زمانی معنا می.استبا کمال بیگانھ–کسی را بھ کمال نرسانده 

آن گاه کھ رابطھ جنسی بھ عشق .تری است، مرکزیتی والاترو عشق مرکزیت عظیم.آمیزندرابطھ جنسی بھ ھم می
.یابدخورد، بالا و بالاتر جریان میگره می

۶۴

تواند در تنھایی نیز شاد او می.ورزد، چون در واقع وابستھ بھ دیگری نیستانسان عاشق ھرگز بھ کسی خشم نمی
اکنون دیگر رابطھ .کند ولی دیگر بھ کسی وابستھ نیستالبتھ او باز شادی خود را با دیگری تقسیم می...باشد

.وابستگی برقرار نیست؛ این پیوند است، پیوند وابستگی متقابل
۶۵

مند است، ھمواره بھ خوشبختی دیگران نیز علاقھمند است، اما نھ بھ خاطر آنکھ عمیقاً بھ خوشبختی خود علاقھ
اگر در دنیا بھ ھمھ بیاموزند کھ .رسانددر ژرفای وجود بھ خودش علاقھمند است، بھ ھمین دلیل یاری می.دیگران

ھستند کسانی کھ با .امکان شوربختی از میان خواھد رفت.خود را دوست بدارد، تمام دنیا خوشبخت خواھد شد
.ولی ھر دو اسیر احساسات خواھند ماند-جنگندآیند و ھستند کسانی کھ با ھمین احساسات میاحساسات خود کنار می

.باید تماشاگر باشی، یک ناظر.باید از دایرهٔ این پیوند رھا گردی

۶۶

است، صمیمیت دوستی یک رابطھ.ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و سیالانجامد، ثابت میدوستی بھ پیوند می
.صمیمی ھستی، با کدام و چھ کسی، ابداً مھم نیست.حالتی از وجود توست ۶٧

رسد کھ پیوند زمانی فرا می.رسیرسد کھ بھ ورای عشق میای و زمانی فرا میرسد کھ بھ عشق رسیدهزمانی فرا می
آری ھر چیز .بریبری، و زمانی خواھد رسید کھ تنھایی و از زیبایی تنھا بودن لذت مییابی و از این پیوند لذت میمی

.و ھر زمانی زیباست
۶٨

است و مکاشفھ درھای این ترین معجزهبودن بزرگ.ترین معجزه در جھان آن است کھ تو ھستی، من ھستمبزرگ
.گشایدمعجزه بزرگ را برویت می

۶٩

انسان نوین، انسان با شھامت .شھامت بھ معنای زندگی در پیوند با دیگران و در عین حال مستقل باقی ماندن است
ولی ھر دو –اند، گونھٔ این دنیایی و گونھٔ آن دنیایی کردهدر گذشتھ، تنھا دو نوع ابلھ در جھان زندگی می.خواھد بود
.کند ولی بھ این دنیا تعلق نداردانسان واقعاً بی باک کسی است کھ در این جھان زندگی می.اندابلھ بوده

٧٠

ھنگامی کھ بھ تمامی در تنھایی خود .گرددنماید اما در خلوت ژرف آغاز میعشق بھ مثابھ یک پیوند رخ می
نماید، آنگاه است کھ خرسندی، ھنگامی کھ مطلقاً بھ دیگری نیازمند نیستی، وقتی حضور دیگری یک احتیاج نمی

تزویر کنی، .توانی بھره کشی کنیاگر وجود دیگری نیاز تو باشد، تنھا می.توانایی دریافت عشق را خواھی داشت
.توانی بورزیمسلط شوی، اما عشق نمی

٧١

اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی ھمراه باشد، شادی از راه خواھد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از 
اگر عشق تو سوی آزادی رھنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و اگر سوی بردگی براندت نھ .آن بالاتر نیست

.برکت کھ لعنت است
٧٢

پذیر نیست، ولی در ھا حذر کن،اینکار در زبان امکانتوانی از اسمھا کھ بر افعال است؛ تا میتمام تاکید من نھ بر اسم
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.زندگی یک اسم نیست، واقعاً زندگی کردن است و نھ زندگی.توانی، چھ زندگی خود یک فعل استعرصھ زندگی می
رقص نیست، .ترانھ نیست، ترانھ خواندن است.پیوند نیست، پیوند یافتن است.عشق نیست، عشق ورزیدن است

.رقصیدن است

٧٣

کند کھ شناسد، و مرد تصویر میکند مرد را میزن تصور می.کنیمآنگاه کھ در پیوند ھستیم، آن را بدیھی فرض می
شناختن دیگری ناممکن است، دیگری ھمواره یک راز باقی .دانندنھ مرد و نھ زن چیزی نمی.شناسدزن را می

.بدیھی دانستن وجود دیگری توھین است، بی احترامی است.ماندمی
٧۴

بھ حمایت تمام .توانی تنھا زندگی کنیای نمیحتی برای لحظھ.ھیچکس مستقل نیست.زندگی وابستگی متقابل است
.نھ این یک پیوند نیست، این وابستگی متقابل محض است.ھستی نیازمندی، ھر آن دمَ است و بازدمَ ٧۵

آنان نمي توانند توي واقعي را ببیند زیرا آنان خود واقعي خویش را .مردم فقط مي توانند جنبھ ھایي از تو را ببینند
تو فقط احساس مي كني كھ مردم جنبھ ھایي از تو را بھ عنوان تمام .تو نیز خود واقعي خودت را ندیده اي.ندیده اند

ولي تو نیز از وجود .واقعیت مي گیرند و این درست نیست، زیرا تو مي داني كھ جنبھ ھاي دیگر ھم وجود دارند
تو از حاصلجمع تمام جنبھ ھاي .حتي مجموع تمامي جنبھ ھاي تو نیز، خود واقعي تو نیست.واقعي خودت آگاه نیستي

خودت بیشتر ھستي

٧۶

در مراقبھ، حتي اگر .مانند یك لنگر است كھ شما را تحت كنترل نیروي جاذبھ در مي آورد.نفس بسیار سنگین است
وقتي كھ با چشمان بستھ نشستھ باشي، احساس مي كني كھ بھ بالا :ھم بسیار عمیق نباشد، یك نكتھ را درخواھید یافت

و چھ اتفاقي افتاد؟ زیرا لحظھ اي كھ چشم ھا را مي بندي، بازھم .چشم ھا را باز مي كني، سرجایت ھستي.مي روي
ولي با بازكردن چشم ھا، ناگھان خودت را مي بیني كھ مانند .احساس مي كني كھ بھ ھوا برخاستھ اي.تنظیم شده اي

بدنت ھنوز روي زمین است، ولي روحت، آگاھیت بلند شده است.قبل روي زمین نشستھ اي

٧٧

آنچھ را كھ ھست ...زنگاري بر آیینھ نیست –مشاھده تو شفاف است .در سكوت ، دانش در تو قیل و قالي ندارد 
.و در این بازتاب است كھ ھر عملي را فضیلت است .بازتاب مي دھي 

٧٨

نخستین گام آن است كھ زندگي را ھمان گونھ كھ ھست بپذیري ، بااین پذیرش آرزو محو مي گردد ، فشار و تنش محو 
مي گردد ، نارضایتي محو مي گردد ؛ احساس شادي مي كني بدون اینكھ دلیل خاصي در میان باشد 

٧٩

زندگي سراسر .در این حالت ھیچ كسالتي در میان نخواھد بود .وجود از آنھائیست كھ خود را وقف وجود كرده اند 
خوشي و شاد كامي خواھد بود 

٨٠

“یا آن “، “یا این “زندگي غیر منطقي است ، در زندگي ، تضادھا ، تضاد نیستند ، بلكھ مكمل اند ، زندگي بھ 
روز و شب بھ ھم     مي آویزند و در ھم .روز شب و شب روز مي شود .زندگي بھ ھر دو باور دارد .اعتقادي ندارد 
ذوب مي شوند 

٨١

خدا را در زندگي طبیعي خود مھمان كن ، خدا را با زندگي طبیعي خود آشنا .طبیعي باش ولي آگاھي را چاشني آن كن 
كن ، بخواب ، بخور عشق بورز ، نیایش كن ، بھ مكاشفھ بنشین ، ولي فكر نكن كھ چیز خاصي بوجود مي آوري یا 

در اینجاست كھ بھ خواص مي پیوندي –كار ویژه اي انجام مي دھي 
٨٢

بارھا و بارھا دست .حقیقت نیز در جستجوي توست –بخاطر داشتھ باش كھ تنھا تو نیستي كھ حقیقت را مي جویي 
ولي تو شانھ خالي كرده اي و .چنان نزدیك كھ شانھ ات را لمس كرده است .حقیقت بھ تو بسیار نزدیك شده است 

گریختھ اي 
٨٣

آنگاه كھ بي ھیچ پرسشي بھ زندگي نظر بیندازي ، و صرفا با شھامت و بي باكي :و من این را بلوغ ذھن مي خوانم 
درآن شیرجھ روي  ٨۴

تمام و كمال در حضور باش ، و با حضور تو ، ھر حركت :مھم نیست كجا .در حضور باش ، ھر كجا كھ ھستي 
كوچك ، شعلھ فروزاني خواھد شد ، و خواھي دید كھ تمام حیات تو بھ كارواني از نور مبدل خواھد شد  ٨۵
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منظور از آزادي ، آزادي سیاسي ، اجتماعي یا .بدون آزادي زندگي ابدا معنایي ندارد .آزادي ، ھدف زندگي است 
.آزادي یعني آزادي از زمان ، آزادي از ذھن و آزادي از آرزو .اقتصادي نیست  ٨۶

پیش از مرگ دریاب كھ زندگي چیست ، زیرا اگر زندگي را پیش از مرگ تجربھ كني ، مرگ طي ھمان تجربھ ناپدید 
از آن پس مرگي وجود نخواھد داشت ؛ و زندگي ابدي خواھد شد .مرگ دود خواھد شد و محو مي گردد .خواھد شد  ٨٧

مي توان پاسخي براي معما یافت ، راز بگونھ اي است كھ ھرگز نمي توان .زندگي یك معما نیست ، یك راز است 
مي تواني در آن .مي تواني در آن حل شوي .راز چیزي است كھ مي تواني با آن یكي شوي .پاسخي براي آن یافت 

.ذوب شوي و خود بھ راز تبدیل شوي 
٨٨

ھر واژه را با تردید محض بر زبان مي آورم ، چون خوب مي دانم كھ كافي نیست ، .دمادم در فقر واژه بسر مي برم 
حقیقت چنان بیكران و واژگان چنان حقیر –ھیچ چیز كافي نیست  .ناقص است  ٨٩

.آینده زاده شور بختي توست و نھ زاده جشن و شادي تو  ٩٠

:این ھمان چیزي است كھ در دنیا شاھد آنیم .تلاش مكن كھ كودك را پیش از پیري ،پیر كني ، او را خرد مكن 
كھنسالان بر كودكان مسلط اند و مي خواھند آنھا را زودتر از زماني كھ طبیعت مقدور داشتھ از دوران كودكي بیرون 

كودك ، كودكي را براي ھمیشھ از كف مي نھد .آنان مي كشند و خرد مي كنند .بكشند 
٩١

این .این را بخاطر داشتھ باش .این تویي و فقط تویي كھ در نھایت مسوول آن چیزي ھستي كھ برایت پیش مي آید 
اگر درست زندگي نمي كني ، مسوول تویي ،اگر سر در گمي مسوول .كلید اصلي است  اگر ناشادي مسوول تویي 

آري بار مسوولیت ، تمام و كمال بر عھده توست .تویي 
٩٢

چنان سر شار است كھ تن بھ قالب .ھنگامیكھ حقیقت ظھور مي یابد ، آواز سر نمي دھد ، در سكوت تجلي مي كند 
و در ھمین .دیر یا زود گروھي تلاش مي كنند كھ جامھ واژگان بر آن بپوشانند ، آنرا نظاممند كنند .واژه ھا نمي دھد 

.تلاش است كھ آنرا بھ مسلخ مي برند 
٩٣

اندیشیدن .آیا توجھ كرده اي كھ وقتي از تھ دل مي خندي تاچند لحظھ اي در حالت مكاشفھ اي عمیق بسر مي بري 
نھ غیر ممكن است بخندي و در عین حال بیندیشي .متوقف مي شود 

٩۴

بھ ھمین .بار مسوولیت واقعي بر شانھ ھاي توست .مھم ترین مسوولیت بر شانھ دولت ، ملت یا ھركس دیگر نیست 
دلیل مجبوري زندگي را بر مبناي نور خود و راھي كھ زندگي رھنمون است پیش ببري بي ھیچ مصالحھ اي 

٩۵

«و روزي مي رسد كھ رودخانھ بھ اقیانوس .جاري خواھي شد »طبیعي «سپس در رودخانھ .اول ، طبیعي باش 
مي پیوندد»ماوراء طبیعي 

٩۶

بد نیست گھگاه .زندگي پدیده اي اسرار آمیز است ، و آري كھ خنده جزیي از آن و گریھ نیز جزیي از آن است 
فقط باید بیاموزي كھ از زیبایي غمین بودن لذت ببري ، از .غمگین باشي ، غمین بودن زیبایي خود را داراست 

سكوت آن ، از ژرفاي آن 
٩٧

ذھن تو دائم در واقعیت دخالت مي كند ، بھ آن رنگ مي دھد –ذھن تو دمادم پیش بیني مي كند ، خود نمایي مي كند  
ذھن ھرگز نمي گذارد آنچھ را كھ ھست ببیني ؛ فقط اجازه مي دھد .، شكل و شمایلي بھ آن مي دھد كھ از آن او نیست 

چیزي را ببیني كھ ذھن مي خواھد تو ببیني 
٩٨

.گوش فرا دھي ، دیر یا زود ، درد سر آغاز خواھد شد ، در دام بدبختي فرو خواھي افتاد »من «ھر گاه بھ صداي 
و ھرگاه بھ طبیعت گوش بسپاري ، سوي ....بھ بدبختي منتھي مي شود »من «راه :باید و باید بھ خود بگویي 

خوشبختي ، رضایت ، سكوت و سعادت قدم برداشتھ اي 
٩٩

بلي فقط در .تنھا آنگاه كھ انساني رشد یافتھ ، پختھ ، ھوشیار و اگاه شوي ، خواھي توانست بھ مردم خدمت كني 
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اكنون .عشق ، مھرباني :چنین حالتي مي تواني خدمت كني ، چون اكنون چیزي داري كھ مي تواني تقسیم كني 
درك ، خرد:چیزي داري كھ یاري رسان است 

١٠٠

ھر چھ در پیرامون .اگر آسودگي مي خواھي ، پذیرش ھمیشھ راه حل است .بپذیر .انكار ھمیشھ موجب تنش است 
تو رخ مي دھد ؛ بپذیر 

١٠١

نكتھ مھم آن است كھ بھ یاد .تمام گذشتھ ھاي تو را دیگران بر تو تحمیل كرده اند ، پس خوب و بد آن مھم نیست 
باید از شر آن تمام و ...داشتھ باشي كھ این كشف تو نبوده ، تمام آن عاریھ اي بوده است ؛ دست دوم و سوم است 

كمال خلاص شوي 
١٠٢

فرد مي تواند حتي در بیماري شاد باشد ، او مي تواند حتي .شادي امري روحي است ؛ سرچشمھ آن جسم تو نیست 
درد و لذت ھر دو ریشھ در جسم دارند ولي شادي وابستھ بھ وجود است.شادي دروني است .بھنگام مرگ شاد باشد  ١٠٣

در ....این تنھا نیرنگي است تا ازتنھایي فرار كني ، ھمین و بس .اگر نتواني تنھا باشي پیوند تو دروغین است 
در جھاني سیاه بخت ، سعادتمند باشي ، مانعي از سوي دیگران نمي تواند .جامعھ اي غیر آزاد مي تواني آزاد باشي 

وجود داشتھ باشد ، مي تواني دگرگون شوي
١٠۴

تنھایي او :خداوند یك شخص نیست ، بلكھ تنھا تجربھ اي است كھ تمام ھستي را بھ پدیده اي زنده مبدل مي سازد 
لحظھ اي كھ دریابي دل ھستي مي تپد ، .؛ با زندگي كھ داراي ضربان است ....او با زندگي مي تپد .مطرح نیست 

.خداوند را كشف كرده اي 
١٠۵

و آنگاه كھ مي آفریني ، خود را نیز .بخاطر داشتھ باش ، وقتي بھ تخریب دست مي زني ، خود را نیز تخریب كرده اي 
.مي آفریني و ابعاد نویي از وجود خود را كشف مي كني  ١٠۶

انسان پدیده اي غریب است ؛ بھ فتح ھیمالیا مي رود ، بھ كشف اقیانوس آرام دست مي یازد ، بھ ماه و مریخ سفر مي 
كند ، تنھایك سرزمین است كھ ھرگز تلاش نمي كند آنرا كشف كند و آن دنیاي دروني وجود خود اوست  ١٠٧

در ھر كار و در ھر چیز تام و تمام باش،تا ذھن .ذھن تنھا زماني در لحظھ مي ماند كھ بھ تمامي در چیزي نباشي 
.نتواند حتي براي لحظھ اي تو را آزار دھد  ١٠٨

او برمبناي آگاھي و درك خود و .كسي كھ داراي روحي شورشي است باید از ھر ایده آلي ، ھر قدر كھن ، آگاه باشد 
رستگاري حقیقي ھمین است .نھ برمبناي شرایط جامعھ پاسخ مي گوید  ١٠٩

نخست راه برو ، چم و خم آن را بیاموز و ببین كھ مقصد آن كجاست  پس از این شناخت است كھ مي تواني دست 
دیگران بگیري و راھنماي راه شوي  ١١٠

چرا این ھمھ احساس نارضایتي مي كني ؟ چرا ھمیشھ بھ ھر دلیلي یا بي ھیچ دلیلي ناراضي ھستي ؟ حتي اگر ھمھ چیز 
.بروفق مراد باشد ، باز احساس كمبود مي كني ؛ مي داني گمشده تو چیست ؟ ھرگز بھ وجودت ، گوش فرا نداده اي  ١١١

در سفر واقعي زندگي ، شھود تو تنھا آموزگار توست .او تنھا آموزگار توست .كافیست بھ نداي دلت گوش كني  ١١٢

لذت بردن ازكاري كھ مي كني ، ھدفي كھ تمام توان خود را بھ آن معطوف میداري ؛ آنچھ را كھ نمي خواھي از آن 
دیگري باشد ؛ آنچھ را كھ مي خواھي ھمان باشي ؛ نقشي كھ كار گردان در این نمایشنامھ بھ تو داده است و تو حاضر 

نیستي این نقش را با ریاست جمھوري یا امپراطوري عوض كني ، تو را بھ خرسندي مي رساند
١١٣

»شدن «و ھمین .اندیشیدن بھ چیزي  یك مسالھ است ؛ و شدن آن چیزي كھ بھ آن مي اندیشیده اي مسالھ اي دیگر
ھدف واقعي است  ١١۴

براي آنانكھ مي خواھند زندگي كنند ، نھ درباره آن فكر كنند ، عشق بورزند نھ درباره آن بیندیشند ، باشند ، نھ درباره 
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عصاره لحظھ حاضر را بنوش ، قطره قطره آنرا بھ كام بكش ، چون این .آن فلسفھ ببافند ؛ راه دیگري وجود ندارد 
لحظھ مي گذرد و باز گشتي نخواھد بود

١١۵

چنان .زندگي در ھفتاد یاھشتاد سال پراكنده است ، مرگ در یك لحظھ رخ مي دھد .مرگ از زندگي متراكم تر است 
و راز مرگ چیزي جز .متراكم است كھ اگر درست زندگي كرده باشي ، خواھي توانست راز مرگ را رمز گشایي كني 

یك پوشش نیست 
١١۶

معدودي مدعي این امتیاز ویژه فقط عده.آید، ولي رشد كردن امتیاز ویژه انسان استپیر شدن از ھر حیواني بر مي
ھستند ١١٧

بلوغ ھمان معصومیت بازیافتھ است؛ معصومیتي كھ از نو فراچنگ آمده:بلوغ ھمان معصومیت است، با یك تفاوت ١١٨

سالخوردگي چیزي نیست كھ تو خودت در آن دخالت داشتھ باشي، چیزي است كھ خود بھ خود از نظر جسماني اتفاق 
بلوغ چیزي است كھ تو خودت آن را بھ زندگي .شودآید با گذشت زمان پیر مياي كھ بھ دنیا ميھر بچھ.افتدمي
آمده از آگاھي و دانایي استبلوغ بر.آوريمي

١١٩

بعد ھمسر بالغي پیدا خواھي كرد؛ افراد نابالغ اصلاً .مسألھ اساسي عشق این است كھ قبل از ھر چیزي باید بالغ شوي
.داستان بھ ھمین سادگي است.كنندتو را بھ خود جلب نمي ١٢٠

قبل از این دوره، حتي اگر خودشان خواھان .باید بھ دختر و پسر اجازه داد بھ قدر كافي با ھم آشنا و مأنوس شوند
آن وقت طلاق از روي زمین محو خواھد شد.اي دادازدواج باشند، نباید بھ آنھا چنین اجازه ١۴٠

نظیر براي رویش در بستر عشق خواھد بودازدواج فرصتي بي ١۴١

استترسبامواجھھشھامتھمراهبھترسكاملحضور، فراترچیزيبلكھ، نیستترسي بيشھامت ١۴٢

مي-كردپایكوبيبخاطرشو گرفتجشنبایدرافراینداین، باشیمتغییرشاھدآنپيدرو برسیمتردیدبھمااگر
و ماجراجویيھاي فرصتعنوانبھآمدپیشھاي موقعیتاز، شدهشناختھو آشنااموربھشدنآویزنجايبھتوانیم
جوییمبھرهمان پیرامونجھانخودازمادركبھبخشیدنتعمق

١۴٣

آندرتابعالمآفتاببازتاب.نگرددحادثآنبرظلمانيشبتاكھروزآسماندرماهقرصمثلدرستتوي ھستھ
و.كنيرویتراحقیقتوجودتبلورینگويدرو بنشینيمھتابتماشايبھشبزلالدراستكافيو نیستھویدا

استبلوغاین
١۴۴

اگر رشد پیدا كني، راه و رسمش را بداني و واقعیات زندگي عاشقانھ .عشق چیزي جاودانھ است، جزیي از ابدیت است
نظیر ازدواج فرصتي بي.یابدكند و شاخھ و برگ بیشتري ميرا بپذیري و درك كني، آنگاه عشق روز بھ روز رشد مي

براي رویش در بستر عشق خواھد بود
١۴۵

حجاب ذھن را بینداز و بھ من گوش بسپار من خواھان ارتباط با تو .حجاب ذھن را بینداز و بھ ھستي گوش بسپار 
نیستم بلکھ خواھان یگانگي با توام ارتباط از ذھن برمیخیزد یگانگي از جان  ١۴۶

عشق الھي بھ گونھ اي است كھ اگر معبد وجود شما را براي سكونت برگزیند دیگر اجازه نمي دھد بت ھا و خدایان 
گوناگوني كھ ھم اكنون بسیاري از ان ھا در معابد وجود دارند و بر اریكھ قدرت نشستھ اند بر جاي خود باقي بمانند 

او فرمانرواي مطلق است .او یك چیز است و ھمھ چیز .وقتي نور الھي ظھور میكند ھمھ چیز را در بر میگیرد .
١۴٧

آنھا ایده ھایي بس .آنھا در تو احساس گناه ایجاد میكنند.گناه یكي از قدیمي ترین ترفندھا براي سلطھ بر مردم است
سپس گناه بھ وجود میآید و ھمین كھ بھ وجود آمد، .احمقانھ بھ خوردت میدھند كھ قادر بھ محقق ساختن آنھا نیستي

.گناه راه كاسبي است...تو بھ دام افتاده ایي 
١۴٨
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خیلي از .بھ یاد داشتھ باشید من تضمین نمیکنم کھ کاري کھ میگویم شما را ھمیشھ بھ مقصد صحیحي ھدایت مي کند
اوقات شما را بھ مقصد اشتباه نیز میبرد زیرا براي رسیدن بھ در درست ممکن است در ابتدا درھاي غلط زیادي زده 

بنابراین بھ یاد داشتھ .اگر تصادفا در درست را پیدا کنید قادر نخواھید بود کھ درست بودن آنرا تشخیص بدھید.شود
.باشید در محاسبھ نھایي ھیچ تلاشي بیھوده نیست تمام تلاشھا بھ اوج یافتن نھایي رشد کمک میکند

١۴٩

یک اشتباه را دوبار مرتکب :مرتکب ھر تعداد اشتباھي کھ ممکن است بشوید فقط یک چیز را بھ یاد داشتھ باشید
این جزئي از آزادي شماست کھ بیراھھ بروید این جزیي از شأن شماست کھ حتي در مقابل .نشوید و رشد خواھید کرد

این طریقي است کھ بتوانید .در غیر این صورت میلیونھا انسان در دنیا بدون اراده و شھامت ھستند.خدا قرار بگیرید
.جرأت و شھامت پیدا کنید

١۵٠

اگر دین بھ تو ھراس بخشید، واقعا دین نیست.دین وقتي بھ تو بي باكي میبخشد، بگذار معیار این باشد ١۵١

ھنوز .و تا دروني ترین درك تو بھ خنده بدل نشده، ھنوز چیزي كم است.باید آرامش بھ رقص در آید و سكوت بھ آواز
كاري است كھ باید انجام گیرد ١۵٢

این ھمان .این ھمان چیزي است كھ من تعلیم میدھم.عشقت را در مراقبھ ات و مراقبھ ات را در عشقت جاري ساز
ژرف زندگي كن، از تھ دل زندگي كن، .چیزي است كھ زندگي پویا میخوانمش و زندگي مذھبي زندگیي پویاست

یكپارچھ با تمام وجود، بھ طوري كھ وقتي مرگ در زد آماده باشي، آماده ھمچون یك میوه رسیده براي فرو افتادن از 
...این آمادگي باید با زندگي كردن با وجد و سرور و شیطنت فراھم آید.مرگ باید چنین باشد.درخت

١۵٣

ھمھ لحظھ ھا نعمتند، فقط تو باید قادر بھ دیدن ...یك شاھد...فقط تو باید پذیرا باشي و تسلیم.ھمھ لحظھ ھا زیبا ھستند
...اگر تو با حق شناسي عمیق بپذیري، ھرگز ھیچ چیزي عیب نخواھد كرد.ھمھ لحظھ ھا میمون و مباركند.باشي ١۵۴

بزرگتر از ھر .زندگي نھایت ھدف است!ھمھ چیز را قرباني زندگي كن!ھرگز زندگیت را قرباني ھیچ چیز نكن
كشوري، بزرگتر از ھر كیشي، بزرگتر از ھر بتي، بزرگتر از ھر آرماني ١۵۵

.تنھا خنده میتواند عبادت و شكر واقعي باشد.كل بازي ھستي چنان زیباست كھ تنھا خنده میتواند پاسخ آن باشد ١۵۶

.ذھني بالغ است كھ مدام بھ شگفتي درآید.من ذھني را كمال یافتھ میخوانم كھ ظرفیت حیرت كردن را حفظ كرده باشد
.از دیگران از خودش از ھر چیزي

زندگي حیرتي ھمیشھ گیست
١۵٧

عاشقدرختانعاشقبودصخرهعاشقمیتوانبدھدادامھخودشراهبھھمچنانو کندعشقاحساسمیتواندانسان
بھمیتواندنفریکباشدخودمادرو پدرھابچھو ھمسردوستانعاشقمیتواندانسانستارگانعاشقاسمان

باشدعاشقمختلفراهمیلیونھا
بھھمچنانو باشدداشتھاودربارهعشقياحساسفقطمیتواندشودجادهدرغریبھرھگذریکعاشقمیتواندانسان
انساننباشداوباکردنبرقرارارتباطبھنیازيباشدنداشتھويباکردنصحبتبھنیازيحتيدھدادامھراھش

.بدھدادامھخودشراهبھھمچنانو کندعشقاحساسمیتواند

١۵٨

عشقمیكنيپیداراخویشمخاطبزودیادیرباشيداشتھعشقازسرشاردلياگركنتجربھخویشدرونراعشق
عشقشجاعتكھكسانيتنھااستمخاطرهپرراھيعشقراه-میكندپیدابوديجویایشھموارهكھراكسيتو

عشقراهدارندرابودنشجاعتكھمیشودكسانينصیبتنھامراقبھعشقنھندميگامراهاینبھدارندراورزیدن
میرسندخدابھدوھرمراقبھو 

١۵٩

و عشقو شوقو وجود،شورتمامیتبا.نباشیدقائلخودبرايمرزيو حدکردنزندگيدراستسادهخیليمنپیام 
نداردوجودخدایيزندگيازغیرکھکنید،چرازندگياحساسنھایت ١۶٠

نیستآنجامعناآنطبعاْبیابیآندرمعناییکنیسعیاگراما.ھستفقطزندگی.معنابانھو معناستبینھزندگی
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ببرلذتآناز.ھستصرفاْزندگی...خاطرپریشانیو استیأسآندنبالبھو .ھستیخودبودنمعنابیخالقتو.
!

١۶١

باشوفادارخودتبھراستیبھ-نشوسازمانیو تشکیلاتھیچازجزئیھرگز-نشوپیروھرگز-نشومعتقدھرگز
.نکنخیانتخودتبھ-

١۶٢

رھایی از سکس انرژی ھای تو را برای مراقبھ و سامادھی آماده می سازد.رھایی از سکس تجربھ ی بزرگی است  ١۶٣

زندگی کردن ،عشق ورزیدن است ، ھنگامی کھ شادمانی بھ نرمی بھ اعماق دریاچھ سکوت می رود ، نفس گرم عشق 
ھنگامی کھ آسمان باز ،زیر نگاه تو بیدار بیدار می شود و نسیم دلپذیر گرده -ترانھ ای ناشنیده را زمزمھ می کند 

ھای رستگاری را می فشاند ؛ دریاچھ ،نیلوفر و عاشق نادیده در یک شور ناگھانی با ھم یکی می شود
١۶۴

این حرف اشتباه است براي اینکھ خدایي کھ آنھا مي گویند ھرگز وجود نداشتھ کھ حالا .نیچھ مي گوید خدا مرده است
.زندگي ھست،ھمیشھ بوده و خواھد بود این یعني خدا.بخواھد بمیرد

١۶۵

من خدا را انکار نمي کنم،بلکھ بھ او .سالکان معنوي علیھ من ھستند،زیرا تصور مي کنند کھ من خدا را انکار مي کنم
خدا .بعدي واقعي مي بخشم،او را زنده مي کنم،او را زنده مي کنم،او را بھ تو نزدیکتر مي کنم،حتي از قلبت نزدیکتر

من مي خواھم آن تصور را کھ .او از تو جدا نیست،دور نیست،در آسمان نیست،بلکھ ھمین جاست.ھستھ وجود توست
غیر از اینجا مکاني و غیر از اکنون .خداوند اکنون و ھمین جاست.خداوند جایي دیگر در زماني دیگر است نابود کنم

.زماني وجود ندارد

١۶۶

مذھب یعني پذیرش دنیاي اسرارآمیزي کھ ما را احاطھ کرده است.مذھب یعني بازشدن قلبي کھ حیرت مي کند ١۶٧

زندگي فقط یک گستره ي وسیع است، :در زندگي ھیچ نوع بیمھ اي وجود ندارد.زندگي ھرگز مشخص و قطعي نیست
مي تواني منزلي کوچک و امن در اطراف خودت بسازي، ولي آنگاه آن منزل .یک حیطھ ي وحشي و پرھرج و مرج
.زندگي را زندگي کن.ثابت خواھد کرد کھ گور تو خواھد بود

١۶٨

"من نمي دانم"یک انسان مذھبي، یک انسان واقعاٌ مذھبي نھ این مردمان بھ اصطلاح مذھبي کسي است کھ مي گوید، 
ھیچ تعصبي بھ این سو یا "نمي دانم"وقتي مي گویي .، باز ھستي، آماده ي آموختن ھستي"نمي دانم"وقتي مي گویي 

من ھشیارم و خواھم دید کھ "مي گویي، .فقط ھشیاري داري.آن سو نداري، ھیچ باوري نداري، ھیچ دانشي نداري
.من ھیچ عقیده ي جزمي از گذشتھ با خودم حمل نمي کنم.روي خواھد داد

١۶٩

و تنھا راه .نیستند کھ بھ شما بیاموزند کھ چگونھ بمیرید__یا یک ھنر __تمام مذاھب اصیل چیزي جز یک علم 
اگر زندگي کردن .این دو از ھم جدا نیستند.آموزش اینکھ چگونھ بمیرید این است کھ بیاموزید چگونھ زندگي کنید

چگونھ :پس نخستین چیز و یا اساسي ترین نکتھ این است.درست را بداني، مردن درست را نیز خواھي دانست
.زندگي کنیم

١٧٠

.کھ از روي دیوانگي انجام میدھد...میتواني ببیني، ھرکاري کھ انجام بدھد.انسان در حالت معمولي خود دیوانھ است
این جنوني است :دیوانگي تو آن جنون معمولي انساني نیست؛ دیوانگي تمام عرفا، تمام شعرا و تمام آفرینندگان است

.کھ فقط براي انسان ھاي برکت یافتھ رخ میدھد
١٧١

بھ سكوت من گوش .بھ چشمان من بنگر، در چشمان من نشستھ است:اگر از من بپرسي زیبایي چیست، خواھم گفت
من .من صداي گام ھاي زیبایي را در كوچھ ھاي جان پرشور خویش بارھا شنیده ام.بسپار، در سكوت من خانھ دارد

.حدیث صحبت خوبان و جام باده مي گویم
١٧٢

!كسي جویاي خداوند میشود كھ پیشاپیش او را یافتھ باشد ١٧٣

.ھیچ كس نمي تواند تو را بھ ساحت زیبایي ببرد، مگر آنكھ تو پیشاپیش ساحت زیبایي را درك كرده باشي ١٧۴
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آن ھا .آن ھا با قواعد اخلاق خویش براي مرغ روحت قفس میسازند.بھ دلي خود گوش بسپار، نھ بھ واعظان ریایي
.اگر بھ خویشتن نرسي، بھ زندگي نرسیده اي.مانع رسیدن تو بھ خویشتن خویشت میشوند ١٧۵

آوازي كھ در آزادي .تنھا آزادي است كھ مي تواند ترانھ بخواند، در قفس، آزاد ترین ترانھ ھا نیز خاموش میشوند
.خوانده شود نیایش است

١٧۶

این گونھ نیست كھ در یك ساعت دیندار !دین پنجره نیست كھ فقط روزھاي یكشنبھ آن را بگشایي و بھ كلیسا بروي
بھ ھمین دلیل است كھ ھیچ كاه طعم شیرین دینداري را .باشي و بیست و سھ ساعت دیگر را فارغ از دین زندگي كني

.دینداري تو باید بھ وسعت سپیده دمي باشد تا سپیده دمي دیگر.نچشیده اي
١٧٧

تو حضوري الھي مي .ھنگامي كھ حجاب خود را بر میداري و در میانھ نمي ماني، بزرگترین معجزه ھستي رخ میدھد
.من این حضور را دینداري مي نامم.یابي ١٧٨

خداوند را در .او اكنون در این جا زندگي مي كند.دیندار واقعي نھ حسرت گذشتھ را میخورد و نھ دغدغھ آینده را دارد
.حیات از او مي جوشد.او سرچشمھ زندگیست.اكنون و این جا مي توان احساس كرد ١٧٩

ماھي چیزي درباره دریا نمیداند، زیرا در دریا زاده شده و در آن زندگي میكند، اما روزي كھ او را از آب بگیرند و بر 
روي ماسھ ھاي داغ ساحل بیندازند؛ آنگاه ماھي خانھ حقیقي خود را خواھد شناخت و متوجھ میشود چھ چیزي را از 

مردم فقط در لحظھ مرگ است كھ قدر و منزلت .دست داده، او اكنون با تمام وجود بھ خود را بھ اقیانوس بیافكند
...زندگي را خواھد فھمید

١٨٠

.انسان با روحي پاك و زیبا بھ دنیا مي آید، اما بتدریج خشن و ویرانگر میشود و روح خود را بھ زشتي مي آلاید
.زشت ترین موجودات دنیا، بي بھره ترینشان از زندگي ھستند.تقدیس گران خشونت، زشت ترین موجودات دنیایند ١٨١

روشن شدگي آن است كھ خدا را در .روشن شدگي چیست؟ روشن شدگي آن است كھ ھمھ زندگي را معبد و دین ببیني
آدم ھاي خوب .آینھ كدر را میتوان صیقلي كرد.آیینھ سیماي ھمگان مشاھده كني؛ حتي اگر بعضي از آینھ ه كدر باشند

.بیدار خواھند شد!كافي است اندكي آب بھ صورتشان بپاشي.رفتھ را میتوان بیدار كرد
١٨٢

بھ ھمین دلیل بسیاري از ازدواج ھا با .عاشق و معشوق ھمواره فراز ھاي وجود خود را بھ یكدیگر نشان میدھند
زیرا پس از ازدواج و زندگي بیست و چھار ساعتھ با یكدیگر؛ حفظ پرستیژ ھمیشھ موفق .شكست روبرو میشوند

این جا است كھ پتھ نشیب ھا و شكست ھا نیز روي آب مي افتد و عاشق و معشوق در مقابل ھم .بسیار دشوار است
.مي ایستند

١٨٣

آن .اما براي حفظ زندگي فقیرانھ خود از جیب مردم بدبخت و بینوا میخورند.بسیاري از راھبان فقیرانھ زندگي میكنند
ھا میتوانند بھ جاي پیش گرفتن زندگي فقیرانھ، بروند كار كنند و خلاقیت بھ خرج دھند و بدین سان زندگي پیرامون 

آیا من براي آنكھ با نابینایان ھمدردي كنم باید با چشمان بستھ راه بروم؟ نھ، این معیار .خود را غني و زیبا تر كنند
.خوب بودن و تقوا نیست

١٨۴

ترسي نیست، بلكھ چیزي فراتر، حضور كامل ترس بھ ھمراه شھامت مواجھھ با ترس استشھامت بي ١٨۵

.عاشق شو ورنھ روزي كار جھان سر اید بي انكھ تو درس مقصود را در كارگاه آفرینش خوانده باشي ١٨۶

ھیچ كس جز ذات ھستي در .قضاوت عوام تو را نفریبد .در بند عوام نباش .بھ عوام و حساسیت ھاشان نگاه نكن 
تو نیز در مورد دیگران .ھیچ كس نمي تواند در مقام قاضي بنشینید حتي خود تو .مورد تو قضاوت نخواھد كرد

قضاوت نكن و در بند قضاوت دیگران نیز .بي تردید تو نیز بازي ھاي پنھان اندر پرده را نمي داني .قضاوت نكن 
ھرچھ مي .بپذیر .تو زیبایي .تو تنھا یي یكھ اي تو قبلا نبو ده اي و ھمچون تویي نیز ھرگز نخواھد امد .نباش 

خواھد پیش بیاید گو پیش بیاید چھ باك ؟ تو از میان شان گذر كن خیلي زود در خواھي یافت كھ ھر كھ او رنجور تر پر 
.این گونھ است كھ رنج ھا دست مایھ آگاھي و روشني تو میشوند.درد تر و ھر كھ او پردرد تر آگاه تر 

١٨٧
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اما كساني كھ در خواب ھستند مرد بیدار .انساني كھ بھ ساحت روشن شدگي رسیده است حال خفتگان را خوب میفھمد
.را درك نمیكنند و این طبیعي است ١٨٨

یكي از اساسي ترین توھمات آدمي این است كھ گمان مي كند عشق را مي شناسد بھ ھمین سبب از تجربھ ي عشق 
بھ ھمین .ھر كسي مي پندارد كھ مي داند عشق چیست بنابراین نیازي بھ تجربھ ي آن احساس نمي كند .عاجز است 

والدین تظاھر مي كنند كھ .ما با عاشقاني روبروییم كھ از عشق تھي اند.دلیل عشق با دنیاي ما قھر كرده است 
البتھ ھیچ كس بھ .تظاھر و تظاھر .ھمسران تظاھر مي كنند .شوھران تظاھر مي كنند.فرزندان شان را دوست دارند 

عمد این كار را نمي كند بسیاري از آھا نمي دانند كھ چنین مي كنند و اي كاش از ھمان ابتدا آدم ھا مي آموختند كھ 
اي كاش مي آموختند كھ عشق را باید كشف كرد باید .عشق برترین ھنر زندگي ست بھ جادو میماند و معجزه مي كند 

.باید بھ ژرفاي آن رفت و شیوه ھا ي آن را آموخت .براي كشف آن زحمت كشید 

١٨٩

بھ ھمین سبب امید آن ھست كھ .عشق ورزیدن مھارت نیست بلكھ امكاني با لقوه در ھمگان است .عشق ھنر است 
ما .در واقع تنھا در چنان روزي ست كھ انسانیت حقیقي زاده مي شود .روزي ھمگان بھ بلنداي بلند عشق صعود كنند

.آن واقعھ ي بزرگ وبا شكوه ھنوز رخ نداده است .ھنوز پیش از آن واقعھ ي عظیم زندگي مي كنیم 
١٩٠

اینکھ عالمي در درونمان باشد فرقي نمي کند ما فقط دنیاي ماده و اشیا را میشناسیم ھمھ چیز را میشناسیم الا خودمان 
را دنیا برایمان واقعي است پول واقعي است قدرت واقعي است ما حتي نمیدانیم چھ کسي ھستیم آیا ھر گز با خود 

دیواري بھ ضخامت دیوار چین را بھ دور ....مواجھ شده ایم ؟ افکار بي شمار و و احساسات فراوان حالت متفاوت و 
رمز و راز ساختھ .خویش ساختھ ایم و تمام سنگیني آن را در طول زندگي خود تحمل میکنیم و اسرار آمیز میشویم

وقتي .ھمانند یک آواز یک رقص و جشن مداوم در طول سال است.دست بشر است ھستي سر زنده وشاد است
خواھیم دید دري بھ سوي دنیاي دیگر .فعالیتھاي ذھني متوقف شوند وقتي آگاھي خود را در مرکز فردیت خود جمع کنیم

روزي کھ در درونمان با خود تنھاشدیم بھ خانھ آمده ایم و تمام طبیعت و ھستي آن را جشن میگیرد باید .باز میشود
.تمام جھان آن را جشن بگیرد بخشي از جھان روشن بین شده است

١٩١

عشق یک نیایش است نھ یک کالا مي .چیزھاي دنیا را باید در یک طرف گذاشت و یک لحظھ عشق را در طرف دیگر
تمام چیزھاي دنیا قابل مقایسھ با یک لحظھ عشق نیستند ھمان .توانید آن را تقدیم کنید و وجودمان مملو از آن باشد

فقط یک لحظھ تجربھ آن میتواند بھ قدر کافي شما را از زیبایي .یک لحظھ میتواند بھ ما خرسندي نھایي را ارزاني کند
.پر کند

١٩٢

اگر انساني بدون شناختن عشق بمیرد ھرگز زندگي نکرده است و فردي کھ عشق را دریافت دیگر نیازي بھ ھیچ چیز 
عشق یک گل کمیاب است و فقط بعضي وقتھا مي روید، میلیونھا نفر از مردم با این طرز فکر اشتباه، .نخواھد داشت

.آنھا باور دارند کھ عاشقند ولي این فقط باور آنھاست.کھ فکر مي کنند عاشقند زندگي مي کنند
١٩٣

کمیاب است زیرا فقط ھنگامي اتفاق مي افتد کھ ترسي وجود .عشق گلي کمیاب است و فقط بعضي اوقات مي روید
روابط جنسي .یعني عشق فقط براي افراد عمیقا روحاني، افراد مذھبي مي تواند واقع شود.نداشتھ باشد و نھ قبل از ان
.آشنایي براي ھمھ امکان پذیر است، اما عشق نھ.براي ھمھ امکان پذیر است

١٩۴

ھر چھ بیشتر از دامنھ ھاي سرسبز عشق بالا بروي زندگي ات معنا دارتر مي شود آوازھاي بیشتري در فضاي دلت 
در .دراوج عشق بھ گل نیلوفر تبدیل خواھي شد .مترنم خواھد شد و شور وسر مستي بیشتري را تجربھ خواھي كرد 

.این اوج است كھ دیگر مرگ و زمان و ذھن معناي خود را از دست مي دھند و تو بھ جاودانگي استحالھ مي یابي 
دراوج عشق جایي كھ مرگ بي معنا مي شود ترس و تشویق و اضطراب نیز ھمچون سایھ اي كھ در نور رنگ ببازد 

اگر ذھن كنار گذاشتھ شود اضطراب نیز با آن كنار گذاشتھ مي شود و جاي آن را اعتماد و خرسندي .محو مي شوند 
و وصال پر مي كنند

١٩۵

در گل واقعی ،.می بالد .زنده است .شبیھ گل واقعی ست عشق حقیقی ،.عشق کاغذی ، بھ گل کاغذی می ماند 
گل واقعی .گل واقعی ،ثابت و یکنواخت و جامد نیست .لطیف است .گل واقعی ،حساس است .توفان پرپر می شود 

،شکننده نیز ھست
١٩۶

.خدا را در ھماھنگي ات با ھستي جستجو كن.خداوند را در نحوه بودن خود جست و جو كن ١٩٧
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.این نكتھ را نباید فراموش كرد كھ انگیزه اصلي دینداري، نھ در طمع باغ بھشت است و نھ ترس از آتش دوزخ
حیرت چیزیست كھ در دل .حیرت را در كلیسا و كنیسھ و معبد نمیتوان یافت.خاستگاه اصلي دینداري، حیرت است

.حساس جوانھ میزند و میبالد و ھمھ وجود آدمي را مي پوشاند
١٩٨

با دیدن استادي كھ بال و پر .با استاد بودن بھ معناي یاد گرفتن چیزي نیست، با استاد بودن بھ معناي مبتلا شدن است
خویش را گشوده و در ھوا چرخ میزند، ناگھان بیاد میاوري كھ آراي من ھم بال و پري دارم، من ھم میتوانم در 

او فقط .استاد چیزي را بھ تو یاد نمیدھد.استاد بال و پر تو را بھ یادت میاورد.آسمان صاف و آبي بھ پرواز در آیم
.اشتیاقي را در تو بر مي انگیزد

١٩٩

مھم .ما را از جنس جاودانگي سرشتھ اند.روز دیگر با ھم دستان خویش را بھ سوي آن بخشنده دراز خواھیم كرد
اگر توانستھ باشم .بنابر این، بر رفتھ ھا اندوه نخورید.ما ھمیشھ اینجا خواھیم بود.نیست كھ روزھا آمده و رفتھ اند

روزي دیگر دستان خویش را بھ سوي آن بخشنده دراز .بذر اشتیاق را در جان تان بكارم، مقصودم حاصل شده است
آن قدر فراموش .شما مردمي ھستید كھ زود فراموش میكنید.از یاد مبرید كھ باز نزدتان خواھم آمد...خواھیم كرد

میدانم .میدانم كھ بزودي بھ یادي دور و كمرنگ تبدیل خواھم شد.كارید كھ حتي وجود خویش را نیز از یاد برده اید
...كھ بزودي حتي در وجود من نیز تردید خواھید كرد

٢٠٠
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